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 چکیده مقاله:
عشق، یکی از مسائلی است که در طول تاریخ از آن بحث شده و کتاب های مختلفی هم در این زمینه نوشته شده، که از 
جمله این کتاب ها می توان به کتاب های ادبی و روانشناسی به طور گسترده اشاره کرد، در واقع  مفوعوع عشعق ییع ی     

در طول تاریخ در مورد کیفیت و شدت آن بحث های بسیاری کعرده انعدد در کنعار آن هعم  تعی       بوده که ب رگان ادبیات
برخی از علوع امروزی هم مانند روان شناسی و جامعه شناسی از آن صحبت کرده اندد یی ی که سعی شده در این مقالعه  

ه مادر، عشق به وطن و عشعق بعه   مورد بررسی قرار گیرد مفووع عشق در نوشته های ایرج میرزا است که شامل عشق ب
معشوق و معشوقه استد روشی را که برای این کار انتخاب شده روش کتاب خانه ای بوده که با بررسی موردی یند شععر  

مفووع عرفانی و الوی اسعت و بیشعتر جنبعه    ایرج شکل گرفته استد لازع به ذکر است که عشق در اشعار ایرج میرزا فاقد 
 عینی داردد 

 عشق، ایرج میرزا، روان شناسی، ادبیات، مادر، وطن کلیدی: تلماک

 

 

 

 قدمه:م
یکی از موم ترین موضوعاتی که بر اعتبار یک مقاله می اف اید پی ری ی روش و اصول متناسب با طرح تحقیق استد هر 

ری رسان نویسنده بعرای جمع    نویسنده ای باید این نکته را در نظر بگیرد که داشتن روش مناسب می تواند در بوترین یا
بندی و تنظیم اطلاعات درون متنی باشدد اما بنده به عنوان محقق این اثر برای آنکه بوترین روش ممکن را پی ری ی به 

بررسی مفووع عشعق در  »طرح ذهنی مسأله تحقیق پرداختمد از اینجا بود که عنوان تحقیق را پیدا کردع و عنوان این بود 
بعد از کمی تأمل دریافتم که بررسی این مطلب موضوع ساده ای نیست و اگر با رو یات و ا وال شاعر «د اشعار ایرج میرزا

آگاه نباشم نمی توانم به بررسی این مسأله بپردازعد پس برخی از سوالات را در ذهن خود مطرح کردع و آن را در صعفحه  
 ریف عشق از دیدگاه متفکران، روانشناسان و شعرا ییست؟ کاغذ جاری ساختمد برخی از سوالات بنده از این قرار بودد تع

آیا ایرج عشق به مادر را والاتر از عشق های دیگر می دانست؟ آیا ایرج  ددر اشعار ایرج یگونه استوضعیت عشق عرفانی 
سعوالات   می سرود؟ به همین خاطر با بررسی ایعن  عاشق وطن بود و یا از سر علاقه و تفنن اشعاری درباره وطن خواهی



 

مناب  مرتبط را پیدا کردع و به تج یه و تحلیل مفووع عشق بررسی پرداختم تا از ایعن طریعق طبع  تشعنه خواننعدگان را      
 سیراب سازعد  

 

 تعریف عشق از دیدگاه ادبیات فارسی 

 بیان و تعریف مساله
 د بررسععی قععرار  عشععق در ادبیععات فارسععی، از جنبععه عشععق  قیقععی و عشععق مجععازی در شعععر شععاعران، مععور        

عجین شده و انسان پیوسته به می گیردد عشق ودیعه ای الوی است که در وجود انسان نواده شده و با ذات و فطرت وی 
 دنبال معبود و معشوق  قیقی بوده استد مولانا می گوید:

 ناف ما بر مور او ببریده اند             عشق او در جان ما کاریده اند
را برای رسیدن به سعادت و کمال میسر می سازد و اساساً خداونعد آدمعی را خلعق    ه رسیدن انسان گفته شده که عشق را

درک عشق عاج  است و عشق خاص انسان اسعت  کرد، تا عاشق باشد و تفاوت انسان با فرشته در این است که فرشته از 
 و از روز ازل در وجود او نواده شده استد به قول  افط:

 تجلعععععععی دع زد در ازل پرتعععععععو  سعععععععنت ز 
 ت، دیععد ملععک عشععق نداشععت جلععوه یععی کععرد رخعع 

 

 عشععق پیععدا شععد و آتععع بععه هععم عععالم زد  
 عععین آتععع شععد ازیععن غیععرت و بععر آدع زد 

 
 سین به منصور  لاج، عارف مشوور پارسی، جان خود را نثار عشق الوی می کند و شاعران در اشعار خود از او ینین یاد 

 کرده اندد
 وی تو یععععددر مدرسععععه کسععععی را نرسععععد دععععع 

  یععععار کعععع و شععععد سععععر دار بلنععععد   گفععععت آن 
 

 مژگلععععه مععععردان مو ععععد سععععردار اسععععت   
 جععرمع ایععن بععود کععه اسععرار هویععدا مععی کععرد 

 
 ) افظ(

 «پیچععک»دانسععته انععدد عشععقه نععاع گیععاهی اسععت کععه در زبععان فارسععی بععه آن       « عشععقه»ریشععه عشععق را از  
 شک می کندد عشق نی  با وجود عاشق ینین می کندد می گویندد این گیاه به دور گیاهان می پیچد و آن ها را زرد و خ 

نکته عشق پیع از اسلاع در ادبیات عرب وجود نداشت و پس از اسلاع وارد ادبیات عرب شعده و بعه تبع  آن در ادبیعات     
 هع دق( از این واژه  در شعر استفاده کرده استد  523فارسی راه یافته استد ظاهراً نخستین بار شوید بلخی )وفات 

ادبیات فارسی عشق را می توان از دو جنبه مورد بررسی قرار داد عشق مجازی یا انسانی و عشق الوی عشق الوعی یعا    در
 عشق عرفانید 

عشق مجازی یا انسانی که عشق ورزی به هم نوع است، از آغاز در ادبیات فارسی مطرح بعوده و در آثعار اولعین شعاعران     
 وجود داردد یوری پارسی زبانان، یون رودکی، فرخی، و منو
 فرخی عشق را این گونه تعریف می کند:

 بععععععه داع عشععععععق آویخععععععت وای آن کععععععو 
 عشععععععق بععععععر مععععععن و رعنععععععا بگشععععععاد  

 

 خنععععک آن کععععو ز داع عشععععق رهاسععععت 
 عشععق سععر تععا بععه سععر عععذاب و عناسععت   

 
 منویوری درباره عشق ینین می گوید:



 

  کیمانه زمانه راست گفتند که جاهل گردد اندر عشق عاقل!
اسعد گرگانی داستان عاشقانه ای در نیمه اول قرن پنجم به نظم کشیده که داستانی اسعت بعه جعای مانعده از     فخرالدین 

 «دیس ورامین»دوران اشکانیان به ناع 
 سععععع د عشعععععق را جععععع  عشعععععق دیگعععععر     

 
 یعععععرا یعععععاری نگیعععععری زو نکعععععوتر   

 
و تومینه و بیژن و منیژه را بعه نظعم   فردوسی نی  در شاهنامه داستان های معروف عاشقانه ای یون زال و رودابه و رستم 

 کشیده استد وی در دل دادگی زال به رودابه می گوید:
 دل زال یععععععک بععععععاره دیوانععععععه گشععععععت   

 
 خعععرد دور شعععد عشعععق فرزانعععه گشعععت    

 
اوج داستان های عاشقانه را می توان در آثار نظامی یون لیلی و مجنون و خسرو و شیرین دیدد موارت نظامی در سرودن 

شد که شاعران بعدی در تماع دوره های ادبی زبان فارسی از او تقلید کنندد نظامی در شعیفتگی مجنعون بعه    مثنوی باعث 
 لیلی می گوید:

 مجنعععععون یعععععو شعععععنید پنعععععد خویشعععععان    
 زد دسععععععععععت و دریععععععععععد پیععععععععععرهن را
 یععععععععععون وامععععععععععق از آرزوی عععععععععععذرا 

 

 از تلخععععععی پنععععععد شععععععد پریشععععععان 
 کعععاین معععرده یعععه معععی کنعععد کفعععن را  
 دگععععه کععععوه گرفععععت و گععععاه صععععحرا دد

 
سعدی شاعر نامدار شیراز، یک باب از گلستان بوستان را به عشق اختصاص داده و غ لیات وی نی  سراسر سخن از عشق 

 استد وی عشق را لازمه انسان بودن می داند:
 سععععععدی همعععععه روزه عشعععععق معععععی بعععععاز   
 عشععق بععازی ییسععت سععر در پععای جانععان بععاختن    

 

 تععا در دو جوععان شععوی بععه یععک رنعع       
 ر عشععق نتععوان بععاختنبععا سععر انععدرکوی دلبعع

 
موم ترین پیاع دیوان لسان الغیب  افظ شیرازی، عشق است و بنا به گفته آقای خرمشاهی عشق در غ لیات  افظ به سه 

 قسم است: الف( ادبی اجتماعی ب( انسانی زمینی ج( عرفانی 
 بیت های زیر نمونه هایی از عشق مجازی است:

 اگععر آن تععرک شععیرازی بععه دسععت آرد دل معععا را     
 سععرو یمععان مععن یععرا میععل یمععن نمععی کنععد       

 

 به خعال هنعدویع بخشعم سعمرقند و بخعارا را      
 همععدع گععل نمععی شععود یععاد دمععن نمععی کنععد 

 
عشق مجازی یا عشق به هم نوع، از نظر عرفا وسیله و مقدمه ای است برای رسیدن به عشق  قیقعی، بعه شعری اینکعه     

 یر این صورت از نظر عرفا مذموع استد ا ساسات معنوی را برانگی د و عاشق به کمال برسدد در غ
 عشعععععق ز اوصعععععاف خعععععدای بعععععی نیعععععاز    

 
 عاشععععقی بععععر غیععععر او باشععععد مجععععاز  

 
عشق مجازی در اصل پرتویی از عشق  قیقی و الوی است، زیرا  سن و زیبایی که در جوان است جلوه ای از شاهد ازلی 

 استد



 

وری از خودخواهی و منیت در انسان می شود، به م یت عمده عشق انسانی و مجازی آن است که موجب ت کیه نفس و د
طوری که عاشق دیگری را بر خود مقدع می دارد و در را معشوق، فداکاری و ایثار معی کنعدد لایبنیسعتی  کعیم آلمعانی      

 ( در تعریف این نوع عشق می گوید:7161 -7171)
 «خویع برتر شمردتمت  بردن از سعادت غیرست و این که انسان سعادت دیگر کس را بر سعادت »

 عشق یقین، عشق به ذات خداوند است که خیر و کمال مطلق استد 
 را باعععث خععروج جسععم از عقیقععی و بععه وجععود آمععدن فرزنععد و ابقععای نععوع         او )افلاطععون( عشععق مجععازی   »

جاویعد  می داند و عشق  قیقی را نی  سبب خروج روح از عقیقی و رهایی از نازایی دانسته که سبب درک اشراق و زندگی 
 «دو شناخت جمال  ق و نیکی مطلق و  یات رو انی می شود

در تمامی مکتب های عرفانی از جمله عرفان اسلامی، عشق اساسی ترین و موم ترین مسعأله محسعوب معی شعود و در     
اصطلاح تصوف و عرفان، اساس و بنیاد هستی بر عشق نواده شده و محبت پایه و اساس زندگی و بقای موجودات ععالم  

 ا موجب می شود و جنبع و  رکت زمین و آسمان و هم موجودات به وجود عشق وابسته است به قول نظامی:ر
 گعععععععر از عشعععععععق آسعععععععمان آزاد بعععععععودی

 
 کجععععا هرگعععع  زمععععین آبععععاد بععععودی    

 
 ، درباره این مساله ینین نوشته است:غنی مر وع دکتر»

ی و الوعاع آسعمانی اسعت کعه بعه دور آن،      ما صل عقیده عارف در موضوع محبت و عشق این است که عشق غری ه الو
 «انسان می تواند خود را بشناسد و به سرنوشت خود واقف شودد

  افظ ینین می گوید:
 سععخن عشععق نععه آن اسععت کععه آیععد بععه زبععان      

 
 و شععنفت کععن ایععن گفععتده و کوتععاهسععاقیا مععی 

 
کعرد و بعا   و تفسیر  بود، شرح وفیهق با طب  صور که موافنخستین بار شیخ ابوسعید ابوالخیر، اشعار عاشقانه فارسی را آن ط

در آمیختد اماع محمد غ الی ب رگ ترین اماع و فقیه عصر خود بودد وی فتوا داد صوفیان پعاک نیعت معی تواننعد     تصوف 
 اشعار عاشقانه را در مراسم سماع بخوانندد این امر نی  در وارد کردن شعر عاشقانه در تصوف، موثر بودد 

عشق عرفانی و آمیختن عرفان با شعر در آثار سنایی شاعر ب رگ قرن پنجم و ششم هجری می تعوان   نخستین جلوه گاه
 ی ذکر العشق و فضیله دارد می گوید:فعنوان فصلی با ناع و «  دیقه الحقیقه»دیدد این شاعر در اثر مشوورش 

 دلبععععععر جععععععان ربععععععای عشععععععق آمععععععد   
 عشععععععق بععععععا سععععععر بریععععععده گویععععععد راز 

 

 سععععر بروسععععر نععععای عشععععق آمععععد     
 آن کعععه دانعععد کعععه سعععر بعععود نمعععاز     ز
 

پس از سنایی، عطار نیشابوری عارف نامدار قرن ششم که خود وادی های معرفت را طی کرده در منطعق الطیعر از هفعت    
 وادی ناع می برد و وادی دوع عشق است و در بیان آن گوید:
 بععععععد از ایعععععن وادی عشعععععق آیعععععد پدیعععععد  
 کععععس در ایععععن وادی بععععه جعععع  آتععععع مبععععاد 

 کععععه یععععون آتععععع بععععود عاشععععق آن باشععععد 
 

 غعععرق آتعععع شعععد کسعععی کانجعععا رسعععید 
 و آنکععه آتععع نیسععت عیشععع خععوش مبععاد 
 گععععرع رو، سععععوزنده سععععرکع بععععود ددد  

 



 

مولانا جلال الدین رومی، هستی را بدون وجود عشق قابل تصور نمی داند، مثنوی مولانعا فوعم عشعق الوعی اسعتد وی      
 گوینده مثنوی را معشوق می داند و می فرماید:

 م و تععععو ز خععععوفی زنععععی  مععععا یععععو ینگععععی  
 آتععععع عشععععق اسععععت کانععععدر بععععن فتععععاد    

 

 کنعععیزاری از معععا نعععی تعععو زاری معععی    
 جوشععع عشععق اسععت کانععدر مععی  فتععاد    

 
بیشترین بخع غ لیات دیوان مولوی، ناشی از عشق معنوی و جاذبه رو عانی انسعان کامعل و محبعوب مولعوی شعمس       

 تبری ی است، عشقی که سبب تحول عظیم در مولانا شد:
 زنععده شععدع گریععه بععدع خنععده شععدع    مععرده بععدع  

 دیعععده سعععیر اسعععت معععرا، جعععان دلیرسعععت معععرا    
 

 دولععت عشععق آمععد مععن دولععت پاینععده شععدع 
 زهععره شیرسععت مععرا زهععره تابنععده شععدع    

 
همانطور که پیع از این ذکر شد، عشق، خواه  قیقی، خواه مجازی، سبب تحول اخلاق و ت کیه نفس می شود و صفایی 

 و بعععععععی اعتنعععععععایی بعععععععه مادیعععععععات و   یعععععععون بخشعععععععندگی و سعععععععخاوت و شعععععععجاعت  
 دل بستگی های دنیوی و پرهی  از خودخواهی و نخوت در اثر تاثیر عشق استد  

 مولانا در این باره گفته است:
 هععععر کععععه را جامععععه ز عشععععقی یععععاک شععععد  
 مر بعععععا ای عشعععععق خعععععوش سعععععودای معععععا 
 ای دوای نخعععععععععوت و نعععععععععاموس معععععععععا 

 

 او ز  عععرص و عیعععب کلعععی پعععاک شعععد   
 ای طبیععععب جملععععه علاععععت هععععای مععععا
 ای تععععو افلاطععععون و جععععالینوس مععععا   

 
اما عشق که در و له اول آسان می نماید، راهی است بی پایان و خطرناک که در نوایت موجب هلاک عاشق می شود و 

 به قول  افظ:
 الا یعععععا ایوعععععا السعععععاقی ادر کاسعععععاً وناولوعععععا
 را هیسععت راه عشععق کععه هععیچع کنععاره نیسععت     

 

 هعا افتعاده مشعکل  ولعی که عشق آسان نمعود اول  
 آن جععا جعع  آنکععه جععان بسععپارند یععاره نیسععت 

 

 تقابل عقل و عشق:
فقوا از به کار بردن عشق درباره خداوند مخالف بوده اند و این موضوعی بوده که اختلاف نظر د دشعمنی میعان ععارف و    

ر  الیکعه عرفعا   برای رسیدن به معرفت و کمال لازع و کافی استد دفقیه را در پی داشته و از نظر فقیه، عقل و استدلال 
 قدرت عشق را برتر از عقل دانسته اند و عشق الوی در مبارزه با عقل همواره پیروز بوده استد سعدی گفته است:

 
 آن جا کعه بعه عشعق خیمعه زنعد جعای عقعل نیسعت        
 و ان گعععه کعععه عشعععق اسعععت تطعععاول دراز کعععرد  

 

 غوغعععا بعععود دو پارشعععه انعععدر ولایتعععی     
 معلعععوع شعععد کعععه عقعععل نعععدارد کفعععایتی  

 
 القضات همدانی در برتری عشق گفته است:عین 
عشعق در ادبیعات   « )ا به ترازوی عقل بر توان سعاخت عاشقان را به ترازوی عقل مسنج که عشق از آن مژه بود که او ر»

 هما جعفری( –فرهنگستان  –ماندگار  –فارسی 



 

 

 مبانی و مباحث نظری

 روان شناسی عشق
ست که به بیماری های روانی شبیه می باشعد منظعور از عشعق در اینجعا،     عشق یکی از شاکال وازدگی های ناخود آگاه ا

 صورت شدید بروز غری ه جنسی استد
هر گاه انسان عاشق کسی شود او را مظور کمال و جمال می داند و یوره  قیقعی خعود را از او بپوشعاند سعپس توسعط      

ندارد و در اثر بیگانگی وجود بیرونی آنوعا کامعل   مکانیسم همانند ساختن که ذکرش گذشت او را مانند خود و از خود می پ
 می شودد

عاشق یون از معشوق جدانیست جوان را از دیده او می بیند و در راه او از هیچ مشکلی نمی هراسد و خود را به مخعاطره  

مونعاف لیعدی   زهره و منویور، یوسف و زلیخا، اتللو دزد –شرینی و فرهاد  –ویس و رامین  –می انداردد ) لیلی و مجنون 

 سلیمان و بلقین س ار و کلئووپاترا نمونه بارز عشق اند( -میلتون و نلسون –ها 
فروید گوید: عشق همانند ناخوشی های روانی استد در عشق من با من برتر ملحق شده، کمبور خود را از او می جویعد و  

ند است زیرا نتیجه آن کامگیری مثبت بکمک او شخصیت خود را کامل می کند بیماری عشق یکی از بیماری های سودم
 و ثمعععععععععععربخع میسعععععععععععازد از مسعععععععععععیر اصعععععععععععلی زنعععععععععععدگی منحعععععععععععرف      
می شود و یه بسا نتواند  صول مقصود نماید در این صورت ز متی بیووده کشیده و زندگی را بیوعوده گذرانعده اسعتد)    

 (761:  7561، نصراله باب الحوائجی
 عشق را از دریچه نگاه فروید ببنیم:

را یک مر له از امور جنسی  معرفی کرده بود ولی در پایان عمر و پس از کسب اطلاعات کافی اعلاع داشت فروید عشق 
 که اطلاعات در مورد عشق نایی  استد

 فروید در کتاب تمدن و ملامت های آن می نویسد:

رد که بعر اسعاس نیعاز    عشق به رابطه ی میان زن و م –شول انگاری زبان در استفاده از نظر تکوینی توجیه پذی راست 
جنسی شان خانواده تشکیل داده اند اطلاق می شودد اما به ا ساسات مثبت بین والدین و فرزندان و خعواهران و بعرادران   
در خانواده نی  گفته یم شودد هر یند ما این روابط را باید به عنوان در عشقی که از به هدف رسعیدن آن جلعوگیری شعده    

توصیف می کنیم عشقی که زا به هدف رسیدن آن جلوگیری شده است در اصل همان عشعق   است یا به عنوان موربانی
کاملاً  سی و هم عشقی که زا به هدف رسیدن آن جلوگیری شده استد هر  از خانواده فراتر می روند و بعا کسعانی کعه    

خعانوادگی منجعر معی شعودد      قبلاً غریبه بوده اند، روابط جدید به وجود آوردد عشق جنسی به ساختن بستگی های جدیعد 
عشق که از به هدف رسیدن آن جلوگیری شده است به دوستی تبدیل می شود و اهمیت فرهنگی پیدا معی کنعد، زیعرا از    

 بعضی از محدودیت های عشق جنسی معاف، مانند منحصر بودن معاف استد
 یکی از مسائل که در عشق با ان مواجه هستیم کشمکع بین عشق و نفرت استد

 د در این رابطه در یکی زا آثار خود می نویسددفروی
 اگر عشق از ارضا محروع گردد، به ساد

ی می تواند در بخشی از خود به صورت نفرت معکوس شود و شاعران به ما می گویند که در طوفانی ترین مرا ل عشق 
دیگر بقا می یابندد ولی هم یستی م من عشق و  این رو ا ساس متضاد تا مدتی همچون رقبایی ثابت قدع پولو به پولوی

 نفرت، آن هم وقتی که هر دو معطوف به یک نفر هستند و هر دو به شدیدترین درجه هستند ما را متعجب نمی کندد



 

باید متوق  بودیم که این عشق پرشور مدت ها قبل نفرت یاد شده را مغلوب کرده و یا در کعاع آن فعرو رفتعه باشعد و در     
ی  این بقای اضداد تحت شرایط روانی خاص و با تشریک مساعی وضعیت امور در ناخودآگاه امکان پعذیر اسعتد    قیقت ن

عشق موفق به خاموش ساختن نفرت نگردیده بلکه فقعط آن را بعه درون ناخودآگعاه ) کعه از تخریعب شعدن بعه دسعت         
 عملکردهای خودآگاه مصون است( قادر به بقا و رشد استد

 هععایی عشععق خودآگععاه معمععولًا ) از بععاب عکععس العمععل( شععدت فععوق العععاده زیععاد پیععدا         موقعیععت در ینععین 
می کند تا بدین وسیله آن قدر قوی گردد که بتواند همیشه ضدش را در واپس زدگی نگه داردد شعری لازع بعرای وقعوق    

کی اش، ایعن رو  ینین وضعیتی در زندگی عشق فرد، ظاهر این است که درستی بسیار کم، در نخستین سعال هعای کعود   
 معمول نفرت( واپس زده شوددشا پیدا می کنند و یکی از آنوا )ا ساس متضاد از یکدیگر ان

 در افراد بررسی می کندد« روان رنجوری»فروید تقابل عشق و نفرت را در پدید آمدن 
 می نویسد:

ی قعراردادن مسعئله   رابطه بین عشق و نفرت موم ترین و مشخص ترین خصوصیت روان رنجعوری و سعوای اسعت ولع    »
انتصاب روان رنجوری در ارتبای با زندگی غری ی اغوا کننده است؛ دلایل کافی وجود دارد که از پیمودن ینین خ  سیری 
خودداری می کنیمد زیرا به خاطر داشته باشیم که در هر روان رنجوری ما با همان غرای  سرکوب شده در پس پرده علایم 

 «مواجه می شویمد
ته ، تنفر )سرکوب نگه داشته شده در ناخودآگاه به توسعط عشعق( نقعع مومعی در بیمعاری زایعی هیتعری و        روی هم رف

پارانوئیا ایفا می کندد ما به قدرس از ماهیت عشق کم اطلاعیم که نیم توانیم در اینجا به نتیجه مشخص دست یابیمد بعه  
مبوم باقی می ماند ) نوشعته شعده در یکشعنبه     خصوص رابطه ی بین عامل منفی در عشق و ج ء سادیستی لیبدو کامل

 عشق از دیدگاه فروید( –توسط جدید الورود روانشناسی 75:23ساعت  7532بیست و ششم خرداد 
 عشق از دیدگاه ایرج ) اطلاعات و داده ها(

عشق به  –مفووع و معنای عشق در آیینه تفکرات شاعر از سه جوت قابل بررسی است مفاهیمی هم یون عشق به مادر 
معشوق و یا معشوقه و هم ینین عشق به میون، همانطور که زا زندگی شاعر پیداست ایرج شاعری واق  گعرا و رئالیسعت   

ایرج انسانی بوده که بعد از شکست های متعدد )همچون  ساده نویسی بیان می دارددبوده که این تفکرات خود را در قالب 
فضای اجما به مرور زمان دیار یأس و ناامیدی شده بعود و ایعن تفکعرات و     مگر فرزند و مرگ پدر و همسر( ود هم ینین

 ال ناخوش و تناقض گویی های شاعر در اشعار او ) خصوص در شعر انقلاب ادبی هویداستد ایرج در دورانی زندگی می 
اری معی سعرودند   کرد که همه یی  در  ال تحویل بود و به همین خاطر شاعرانی که در ان دوره به عنوان متجعدد اشعع  

بافت سنتی فضای مذهبی جامعه را که با خرافات آمیخته بود خصوصاً  جاب را زیر سوال می بردندد مسلم اسعت کعه در   
ینین فضایی دین و معنویات به عقب رانده یم شود و شاعران متجدد هم برای آنکه از این قطار تجدد عقب نماند همعراه  

و عشق عرفان هم کم رن   رد طبیعی است که عرفانیگنکه دین در  اشیه قرار می ایو همیار این قطار می شدندد دلیل 
شودد و از آبفایی که شاعر مورد نظر هم یی  را در قالب واقعیت و به صورت عینی می نگریست لذا دور از انتظار است که 

دار و کافی عشق عرفانی در شععر ایعرج   عشق عرفانی که در اشعار ایرج میرزا جایی داشته باشدد به دلیل نبود اعتقادات پای
های دینی ابعراز داشعته و هعم ینعین      دیده نمی شودد اگریه ایرج در اواسط عمر خود ارادت و علاقه خود را به شخصیت

برخی از کارهای قبیح مثل نوشیدن شراب که در این با آنوا مبارزه شده مبارزه کرده اما همه اینوعا عشعق و ارادت قلبعی    
نسبت به دین نیست به دین نیستد اما با کمی دقت متوجه می شویم که از آن جایی کعه نقعع تربیعت از     مامورد بحث 

دوران کودکی در اشعار ایرج به طور قابل ملا ظه ای برجسته بود لذا در اشعار خود کودکان را طوری آماده می کنعدد کعه   



 

ود را تقدیم به آنان کنند در بیت هعای زیعر ایعن دو    از همان کودکی قدردان ز مت های پدر و مادر خود باشند و عشق خ
 مفووع قابل تامل استد

 بععععععععا یشععععععععم ادب نگععععععععر پععععععععدر را  
 بععععععا مععععععادر خععععععویع موربععععععان بععععععاش 
 یعععععون ایعععععن دو شعععععوند از تعععععو خرسعععععند  

 

 از گفتععععععععه او مپععععععععیچ سععععععععر را  
 امععععاده خععععدمتع بععععه جععععان بععععاش  
  خرسععععععند شععععععود ز تععععععو خداونععععععد

 
و عشق به پدر و معادر را خوشعنودی آنعان معی دانعد کعه نتیجعه آن         همانطور که قابل مشاهده است شاعر ما صل مور

خرسندی و رضایت خداوند از بنده اش می باشدد نکته دیگری که شایان توجه است ایعن اسعت کعه ایعن شععر در زمعان       
 سروده که مشاعر هنوز اعتقادات مذهبی خود را  فظ کرده بودد

ن یی ی که می توان گفت این است که ایرج هنگامی که از پدر ردد آداعشق به مادر در اشعار ایراج مشکل برجسته تری 
 آن هنگعععاع کعععه بعععه معععادر   سعععخن معععی گویعععد تنوعععا فقعععط بعععا ا تعععراع از او یعععاد معععی کنعععد ولعععی        

 می رسد سخن از عشق و مور و محبت مادر و فرزندی استد

 

 عشق به مادر در اشعار ایرج ) تجزیه و تحلیل(
ری موربان برخورد بوده است و از این جوت هنگامی که از مادر و مور او رنج هایی کعه  ظاهرا ایرج از نعمت داشتن ماد»

 ایععععن فرشععععته ر مععععت بععععرای پععععروردن فرزنععععد خععععویع تحمععععل مععععی کنععععد سععععخن در میععععان      
می اورد، کلاع وی ینان موثر است که بی اختیار اشک را در یشم خواننده می اورد در  قیقت قطعاتی که ایعرج در ایعن   

از قطعات جاویدان شعر فارسعی  « گویند مرا یو زاد مادر»از لحاظ  سن تاثیر در ادب فارسی نظیر ندارد قطعه باب سروده 
نجا هست که بارها نشنیده باشد در تا آاو را کم تر کودک فارسی زبان دبستانی و دبیرستانی در ایران « قلب مادر»استد و 

همیشعه بعه شعکل    عتقد می شعود، یکعی از قطععاتی کعه تقریبعاً      بنده اطلاع دارد، در هر مدرسه که جشن فرهنگی م هک
اجرا یم شود همان قلب مادر ایرج استدعلاوه بر این دو قطعه، قطعه های دیگری نی  در همین معنی در « دوکلامسیون»

 دیوان ایراج وجود دارد، مانند قطعه ایی که با این بیت آغاز می شود:
 پسعععععر رو قعععععدر معععععادر دان کعععععه دایعععععم    

 
 

 رنععععج پسععععر بیچععععاره مععععادر  کشععععد  
 
 

 (32:  7531)علی دهبای،
در اشعار ایرج شکل برجسته ای دارد و علاقه قبلی او به مادر مقدع بر علاقه قبلی به پدر استد در واقع  او  عشق به مادر 

و بی آشنا  رنج هایی را که مادر می کشد را غیر قابل جبران می داندد در شعر ایرج خود ویژگی و نیروی تاثیر خاصی داردد
به پیکولوژی مادر استد در یکی از آثار خود، محبت پدر و مادر را با هم می سنجد و مور مادر و رنج هعا و ز معت هعای    

 وی را بالاتر و برتر می شماردد
 پسعععععر رو قعععععدر معععععادر دان کعععععه دایعععععم    
 بعععرو بپععععیع از پععععدر خععععواهع، کععععه خواهععععد 
 ز جعععععان محبعععععوب تعععععر دارش، کعععععه داردت  

 و نعععععه روز  نگعععععه داری کنعععععد نعععععه معععععاه   

 کشععععد رنععععج پسععععر بیچععععاره مععععادر    
 تععععو را پععععیع از پععععدر، بیچععععاره مععععادر
 ز جعععان محبعععوب تعععر، بیچعععاره معععادر    
 تععو را یععون جععان بععه بععر، بیچععاره مععادر    



 

 از ایععععععن پولععععععو بععععععه ان پولععععععو نغلتععععععد 
 
 

 شععععب از بععععیم خطععععر، بیچععععاره مععععادر
 
 
تغذیعه معی شعود در مشعرق زمعین معادر در        نظرگاه پرورش کودک با روح مادر دوستی، در آثار ایرج میرزا از سنتی کون

مادر گوش می کنند و ا تراع او را نگه می دارند سعادتمند قرامی خاص داردد فرزندانی که به  رف زندگی خانواده نفوذ و ا
می شوند پرورشی نیک می یابندد مادر با روح  ساس خود، در جست و جعوی راه هعای پعرپیچ و خعم سععادت، بعا همعه        

ه کمال فرزند خود می کوشدد قصد شاعر از تبلیغ مور مادری، آن است که کودکان تعلیم و تربیت درسعت  نیرویع در سای

 (237صفحه  – 7531یابندد ) علی دهباشی، 
ایرج قطعه ای به ناع قلب مادر دارد که برگرفته از متن آلمانی است که شاعر در مسابقه ای که در ان ملک الشعرای بوار 

وردد در تاثیر آن مقاع اول را به دست می آا به  الت نظم و شعر گونه در می آورد و به خاطر  سن هم شرکت داشت آن ر
این شعر به خوبی رابطه دو سویه عشق دیده می شود اول معشوقه ای در وجود عشق عاشق خعود شعک معی کنعد و بعا      

و قلب مادرت را از سینه برون آور و برای من خدعه ای نابردانه او را وامیدارد که ینانچه که اگر مرا دوست می داری برو 
بیاورد عاشق نادان هم برای ابراز عشق خود و اینکه نشان دهد که یقدر عاشق هم نوع و معشوقه خود است سینه مادر را 

 پسععر از خانععه خععارج مععی شععود زمععین     مععی شععکفاد و قلععب او را از آن بععرون کشععیده و در همععین  ععین کععه      
مادر که بدنی نیمه جان دارد اوج عشق خود را به فرزند خود ابراز می دارد و با گفتن شبه جمله  می خورد و در این هنگاع

در واق  ایرج با مقایسه « آخ دست پدرع یافت خراش»ن جمله این است  س عاطفی همگان را برمی انگی د آ و جمله ای
ق د که هیچ یی ی قابل مقایسه با عشکشعشق مادر به فرزند نسبت به عشق عاشق به معشوق این موضوع را پیع می 

 مادر به فرزند نیستد
 

 عشق به میهن
یکی دیگر از توصیه های ایرج میرزا آن است که کودکان را با روح میون پرستی پرورش دهیمد بعه نظعر او معیون معادر     

 دومی کودک است و می باید از سال های آغازین  یات روح میون در او دیده شودد
ندازه مادر بر گردن فرزند  ق داردد البته خیلی ها ایرج را به عنوان یک عاشق ناسیونالیسعت قبعول ندارنعدد    میون نی  به ا

دکتر باقری صدری نیا ایرج را ناسیونالیست وطن خواه می داند و نه ؟؟ ناسیونالیست، و ایعن ینعین اذععان معی دارد کعه      
نداردد البته این به آن معنی نیست که تمایلات وطنخواهانه هیچ شان و مقاع والایی  علاقه او به میون در میان علایق او

، بلکه در ینعد معورد کعاملًا مشعخص و قابعل شعمارش معی تعوان از ینعین          ه و انعکاس در شعر او نیافته استگونه جلو
 تمایلاتع در کلاع او سخن گفتد

 

 ) عشق انسانی(مجازیعشق 
 سععت و یععون هسععتی را ینانکععه مععی خواهععد      ایععرج، قبععل از هععر ییعع  عاشععقی خیععال پرسععت و کمععال جو      

نمی یابد طن  و ع ل را مانند سلا ی برای انتقاع گرفتن از آن به کار می برد و اگر هر آینه، هستی به شکلی که دلخعواه  
اوست در آید  اضر است که سلاح را فرو گذارد و با  ریف آشتی کندد جوان یا زندگی معشوق بی وفا و تند خوی اوسعت  

 ، و ه ل را بیدن امید بر ضد معشوق خود به کار می برد که در خلعق خعویع تعاثیر کنعد و طعبعع را بعه       نح طو او سلا



 

صورتی دلخواه بگرداندد اما این کوشع، خود دلیل بر آن است که ینین کسی، هنوز دل از معشوق برگرفتهد یند بیتعی از  
 عشق ایرج میرزا را با هم بررسی می کنیم:

 ان کععه فرامععوش کنععی  تععر و خشععک کععنم ان سعع   
 شععب اگععر بیععنم کعع  خععواب گععران گشععته سععرت     
 نفعععس آهسعععته کشعععم، دیعععده بعععه هعععم نگعععذارع  

 

 آن شععفقت هععا کعع  مععادر دیععدی و پععدر      
 سینه پعیع آرع تعا تکیعه دهعی بعر وی سعر      

 و برسینه اع آرامی شب تا به سحر تا ت

 (712و  717)صفحه 
یچ وقت عشق را تجربه نکرده با این  ال با وجود ینعین ابیعاتی    تی اگر با این نگرش به این موضوع بنگریم که ایرج ه

نیاز خود را به معشعوق و   می توان پی ببریم که شاعر عشق را تجربه کرده و یا اگر هم تجربه نکرده به صورت ناخودآگاه
بعرای شعناخت    رات روان کاوانه فروید ناخودآگاه انسان راهعی اسعت  بیان کرده استد از آ جا که طبق نظهمدمی موربان 

رو یات افراد پس یکی از راهوایی که می توان پی به نیازهای بعضی ناخودآگاه شعاعر پعی بعرد شععر و ادبیعات کلامعی       
اوستد از این طریق است که  تی در صورت نداشتن تجربه عشق به صورت خفیف، بازهم این نیعاز را در اعمعاق وجعود    

 شاعر  س می کنیمد
 

 منوچهر ایرجعشق و هوس در شعر زهره و 
مثنوی زهره و منویور یکی از شاهکار ادبی و ترجمه ای و برگردان یکی از اشعار غرب یاست که از شکسپیر الواع گرفته 
شده است که در ان ایرج به طرز زیبایی هنر خود را به رخ می شکدد منظومه زهره و منویور، نمونه درخشان ایعن تغع ل   

و طن  خود را با ظرافت ها و نکته سنجی های خاص در این اثر به کار بردهد اصعل   طن  آمی  استد ایرج هم نیروی تخیل
داستان همان ونوس و آرونیس اثر شکسپیر است اما ایرج با کمی تغییر محیط جغرافیای ایران را برای فضاسازی شعر بعر  

ی توان این  دس را زد که منویور در واق  منویور نوجوان شان ده ساله و معجوبی است که از طریق قراین م می انگی دد
در واق  همان نوجوانی ایرج است که در شان ده سالگی ازدواج کرده و بسیار هم متین و موقر بوده این امکعان وجعود دارد   
که شاعر به طور ناخواسته در پی این باشد که نیاز خود به عشق و عشق بازی را در دوران نوجوانی پس از سالیان دراز به 

استان در قالب فرآیند تصعید )والایع( بیان داردد  ققت این است که عشقی که در اینجا از آن صحبت می شود صورت د
در واق  همان صحبت نیاز و کشع جنسی است که فروید در سال های گذشته آن را بیان و شکل گیری عشق را محدود 

می شودد اما یی ی که معورد توجعه اسعت ایعن      به کشع جنس میان زن و مرد دانسته که به شکل گیری خانواده منجر
است که عشق بازی جایگ ین عشق واقعی و  قیقی شده و در واق  زهره که مریخ یا مارس و خدای جن  را که با سلاح 
عشق مغلوب کرده بود از آسمان ها به زمین آمده و به منویور دل می بندد و می کوشد تا منویور جوان را پس از یرب 

وه گری بسیار به داع خود درآورد که در نوایت هم موفق می شودد این مثنوی ناتمعاع نشعان دهنعده کشعع     زبانی و عش
صحنه های اروتیکی است که شووت غالب را نشان می دهد و سخن از عشق تنوا بوانه ای بعرای رسعیدن بعه    جنسی و 

 کاع گیری و عشق بازی استد
 

 مقالهنتیجه 
ده که در اشعار خود از مفاهیم مختلفی، یون تربیت کودکان، مسائل اجتماعی به زبان طن  و ایرج میرزا شاعری توانمند بو

نتایجی کعه  ه ل و هجو و عشق و ددد سخن گفته استد در این مقاله مفووع عشق ایرج مورد بررسی قرار گرفته استد اما 



 

وز هم در شعر ایرج ج  در شعر قلب مادر از این مقال به دست می آید به طور خلاصه این طور بیان می شود که عشق هن
آن ینان که باید شکل عمیق و گسترده ای ندارد و در برخی موارد هوس و شووت های جنسی نسبت به جنس مخعالف  
عشق محسوب شده است اما از آنجایی که ما از طریق روان کاوی فروید به این موضوع نگریستیم لذا با تعریفات فرویعد  

فووع عشق آمیخته با هعوس  نسی نیست که زن و مرد را در کنار هم قرار می دهد توانستم بر معشق یی ی ج  کشع ج
این طریق تطبیق دهیمد پیشنواداتی که بنده دارع این است که یه بوتر آن که نقعدهای روان کاوانعه بعه طعور      زاایرج را 

 دد از دیدگاه روانشناسی صحبت شودددقیق تر و بیشتر وارد ادبیات شود و از مفاهیم ادبی همچون عشق، عقل و د
مشکلاتی که باعث شده بود که کمی از کار به تعویق بیفتد نبود عدع مناب  کافی، به دلیل عدع شناخت ب رگان ادبیات در 

و روان شناسی در نوشته هعای خعود اسعتفاده    است و کمتر کتابی بوده که از ترکیب مفاهیم ادبیات و هنر این زمینه بوده 
 وری مقاله سخت کرده استدین معضل کمی کار بنده را در جم  آشد به همین خاطر اکرده با
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